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 :چكيده 

 
 دير است و مقام علمي و فضل او از. ق . Úحكيم معروف و فيلسوف بزرگ قرن چهارم و پنجم          ، ابوعلي بن سينا    

، نه تنها در علوم مختلف تبحر داشت        ، او كه به واقع از نوادر روزگار خود به شمار است            . باز مورد توجه بوده است      
 .بلكه از لحاظ ادبي نيز داراي مقام رفيعي بود 

ز ذيل في مقامات العارفين در مورد قصه ي رم        )) الاشارات و التنبيهات    ((  رمزي او در نمط نهم از كتاب         Õاشار
و امر به حل رمز آن باب تازه اي براي تأمل و تحقيق و تفحّّص گشوده و ميدان وسيعي را                    )) سلامان و ابسال    (( آلود  

ابن سينا در بيان مقامات عارفان اشاره به اين قصه  را مناسب يافته و طبعاً به                   . فرا روي مركب انديشه نهاده است        
اما به نوعي نظر    ، او هر چند مخاطب را به كشف رمز مكلّف ساخته            . جلوه ها و توجيه عرفاني آن نظر داشته است           

 ابن سينا   Õبا توجه به اشار   .  آن بيان كرده و تا حدي راه را براي طالب هموار ساخته است                Õخود را به اختصار دربار    
 كه خواننده ظاهر    تأكيد او بر اين نكته ي ظريف است       . مرتبه ي عرفاني اوست     مراد از سلامان و ابسال نفس آدمي و         

 همين امر بيانگر    ;الفاظ قصه را رها كند و در آن سوي قالب ظاهري به دنبال كشف و حلّ رموز و معاني واقعي باشد                      
وجوه و تأويلهاي ديگري را نيز مدنظر ، اين نكته است كه او علاوه بر وجهي كه خود براي قصّه و رموز آن قايل بوده        

 .داشته است 

 خيال خود را    Õآنان پرند . توجه فخررازي و خواجه نصير طوسي را به خود معطوف داشته است               ابن سينا    Õاشار
چه بسا كه بال و پرشكسته باز       ، به پرواز درآورده    ، براي سير در دنياي پر رمز و راز قصه و آگاهي از چند و چون آن                 

تلاش مجدانه و صميمانه و بي      ،  كرده   مخاطب را به آن تحريض    ، اين دو براي حلّ رمزي كه ابن سينا          ! گشته اند   
 البته خواجه نصير در     ;اما گاهي به عجز خود در راه يابي به آن سوي الفاظ اعتراف كرده اند                ، دريغ به كار گرفته اند      

 . طي اين وادي كنجكاوتر و موفق تر بوده است 

 شارحان در مورد وجوه و رموز        رمزي ابن سينا و نظر     Õضمن پرداختن به اشار   ، در اين نوشته كوشش شده است       
 با ، يكي از روايتهاي خواجه نصير در تلاش براي گشودن رمز مطلوب ابن سينا                 ، مختلف قصّه سلامان و ابسال       

  :نشاني *
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  )ثم حل الرمز ان اطقت(... به شرح  خواجه طوس پس از آنكه  سلامان و ابسال جامي تطبيق و تحليل گردد ينظومه م
به دو روايت ديگر از قصّه ي سلامان و ابسال آگاه شده و آن را نقل                 ، به پايان آورده است     ابن سينا پرداخته و آن را       

مقايسه ي دقيق سلامان و ابسال جامي با        . كرده است كه يكي از آنها با اندك تفاوتي با سروده جامي مطابقت دارد                
 جامي نه تنها در تبيين قسمتهاي صوري        نشان مي دهد كه   ، روايت خواجه نصير كه بيشتر مورد اهتمام اين مقاله است           

 . هر چند برخي موارد نظير ساختن دوهرم را مسكوت گذاشته است ، بلكه در رمزگشايي نيز به آن توجه داشته ، قصّه 
 

 :كليد واژه ها 

 .سلامان و ابسال جامي ، روايت خواجه نصير ، اشاره رمزي در مورد سلامان و ابسال ، ابن سينا 
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 :مقدمه 

در كتاب  . وف بزرگ و طبيب معروفي است       فيلس، از جمله بزرگترين حكماي اسلام      ) ١() ق   . Ú ٤٢٨ م   –ق   . Ú ٣٧٠(ابن سينا   

 Õمراتب علمي و مقامات فضل او به حدي رفيع است كه پرند            ) ٢ (.چهار مقاله به برخي شگردهاي او در امر طبابت اشاره شده است            
اني فصيح عطا   ذكاوت وجودت ذهن و زب    ،  خود طبعي توانا     Õخداوند بر اين بند   . خيال توانِ بال و پر گشودن در بلنداي آن را ندارد             
خواجه عبداالله  ، قرآن را مثل بزرگان ديگر از جمله رودكي         ، در همان ايام صباوت     ، كرده بود؛ به طوري كه علاوه بر كسب علوم ديگر           

 .به گنجينه ي خاطر سپرده بود ، انصاري و حافظ 

 مقام ادبي او نيز در       ((بلكه  ، بحر داشت   نه تنها در علوم گوناگون ت      ، ابوعلي كه به واقع از نوادر روزگار خود به شمار است              
باعث شده است ، قدرت او در زبان عربي و مهارتي كه در بيان مطالب داشت . فارسي و عربي از ديرباز مورد توجه و دقّت بوده است 

 ) ٣( )).نثر او روشن و وافي به مقصود و در عين اظهار مقاصد علمي از حيث ادبي داراي ارزش و مرتبه يي شامخ باشد

 چند  ((،  از خود به وديعه نهاده است        )) الاشارات و التنبيهات     ((ابن سينا علاوه بر تأليفاتي كه به زبان عربي نظير كتاب ارزشمند             
اثر شاعرانه كه بيشتر جنبه تفنّني دارد به فارسي از خود به يادگار نهاده و آن چند رباعي و دو غزل در مدح شراب و يك قطعه                                  

)).است
)٤(  

 و امر به حلّ رمز آن باب تازه اي براي ورود به باغ انديشه               )) سلامان و ابسال     (( رمزآلود و زيركانه ابن سينا در مورد قصّه          Õاشار
وي هر چند مخاطب را به دريافت رمز مكلّف          . و تفكّر گشوده و متفكّران را براي سير و تأمل در آن به مهماني فرا خوانده است                     

تا وقتي سخن از حكايت سلامان و ابسال به ميان          ، نوعي ديدگاه خود را بيان كرده و چراغي فرا راه او قرار داده است              اما به   ، ساخته  
همين امر مبين اين نكته ظريف است كه علاوه بر وجهي كه خود بر حلّ آن . آمد مقصود آن را دريابد و به آن سوي الفاظ توجه نمايد 

اشاره رمزي و مختصر ابن سينا      ،  شد   Õبه طوري كه اشار   . آن وجوه ديگري را نيز در نظر داشته است           براي قصّه و رموز     ، قايل بوده   
سخن را به شاخه هاي گوناگون      ) ٥( )) الحديث ذو شجون     ((روزنه اي براي بحث و فحص در مورد رموز قصّه شده و به مصداق مثل                

 . سوق داده و موجب بيان و انعكاس نظرات مختلف شده است 

 )) سلامان و ابسال  ((آنان براي گشودن رمز قصّه      .  ابن سينا توجه فخر رازي و خواجه نصير را به خود معطوف داشته است                Õاشار
علاوه بر فخر رازي نخستين شارح اشارات كه سر         . كوشش صميمانه و بي دريغ به كار برده و به شيوه هاي مختلف متوسل شده اند                  

خود خواجه نصير طوسي نيز به نوعي       ، و امر به حل رمز را تكليف به دانستن غيب تلقي نموده است               درگم و درمانده و متحير شده       
 . دچار زحمت شده و براي حل آن كنجكاوانه به منابع و شيوه هاي مختلف روي آورده است 

يت خواجه نصير در حلّ رمز      به ويژه روا  ، با توجه به منابع مختلف      ،  معروف قرن نهم     Õبعدها عبدالرحمن جامي شاعر و نويسند     
 به رشته تحرير درر آورده است       )) سلامان و ابسال     ((يكي از هفت مثنوي ارزشمند و مختصر خود را به نام            ، قصّه ي سلامان و ابسال      

 ظاهر آن    افسانه مختصر و پر مغز سلامان و ابسال يكي از حكايات موثّر و مهيجي است كه                ((.كه در نوع خود در خور توجه تواند بود          
 ) ٦( )).در عمق و خوبي تمثيل و دقّت معاني با منطق الطّير عطّار پهلو مي زند. حس را لذّت مي بخشد و باطنش عقل را تنبه مي دهد 

نامش را سلامان   ، چون او را از هر عيبي سلامت يافتند         ، مطابق روايت جامي سلامان با تدبير حكيم بدون مادر متولّد شده بود             
 . به اعتقاد جامي سلامان نام آسماني اوست و همين امر نشان مي دهد كه عارف جام جنبه رمزي آن را در نظر دارد . نهادند 
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                 چون زهر عيبش سلامت يافتند             از سلامت نام او  بشكافتند

 ) ٧(سلامان نام او  ز آسمان آمد                   سالم  از  آفت  تن  و  اندام  او          

. جامي سلامان را به زيبايي وحِدت فهم و جودت نظم و نثر توصيف كرده و صفات خوب انساني را براي او برشمرده است                           
 جانش از هر حكمتي بهره مندي داشت ؛ به بيان حكمت يونانيان             . حاضر جواب و در درك دقايق تند و تيز بود            ، هم او در لطايف     

همه شب بزمگاهي ترتيب مي داد و در        ، سلامان در عين حال فردي عشرت طلب بوده است          . مي كرد   را متعجب   مي پرداخت و آنان     
سرانجام ، او همه خصوصيات انساني را داشت و هرچند حليم و باوقار بود             . حضور مطربان حور پيكر به عيش و شادي مي پرداخت           

 .موثر افتاد و با تمايل قلبي آن دو توفيق يافتند از مصاحبت يكديگر تمتّع يابند عشوه گري و دلربايي زليخاوار اِبسال در دل او 

  اِبسال كارÕ                    چون سلامان با همه حلم و وقار          كرد در وي عشو

 ) ٨( خليد          وز كمند زلف او مارش گزيد             در دل از مژگان او خارش

 جامي ابسال را براي دايگي سلامان برگزيدند و جامي او را به زيبايي و دلربايي وعشوه گري و تناسب اندام و                       Õبا توجه به اشار   
عشق ابسال بر او ظاهر شد و ابسال با همه            ، سلامان خردسال وقتي به اوج جمال و كمال رسيد            . مكر و حيل توصيف كرده است      

هرچند ابسال از آنگاه باز كه دايگي سلامان را پذيرا شده           . را بر سلامان عرضه نمود      خود  ، طنّازي و دلربايي و نازك اندامي كه داشت         
عاشق براي رسيدن به    . ظاهر ساخت   ، ولي عشق خود را وقتي محبوب به كمال و جمال رسيد             ، بر او مهر مي ورزيده است        ، بود  

د ؛ هرجا خود را بر او عرضه مي داشت با آرايش و               مقصود خود از هيچ تلاشي فروگذار نبود و به هر نوع حيله اي متوسل مي ش                 
 . جلوه اي ديگر و سرانجام توانست سلامان را گرفتار مهر خود كند و در كنار خويش جاي دهد 

 رمزي ابن سينا در مورد قصّه سلامان        Õبا توجه به اشار   ، تلاش ما در اين مقاله آن است كه ضمن اشاره به مأخذ حكايت              ، باري  
از آنجا كه وجوه مختلفي از حكايات آن دو در منابع گوناگون از جمله ترجمه و شرح اشارات                  .  تحقيق و تفحص بپردازيم      و ابسال به  
زهرا ، نگارش محمد روشن    ، مقدمه سلامان و ابسال رشيد ياسمي ؛ سلامان و ابسال             ، نگارش دكتر حسن ملكشاهي     ، و تنبيهات   

تكراري ، بي آنكه نكته تازه و درخور توجهي را در بر گيرد             ، پرداختن به همه آنها     ، ست  مهاجري و نظاير آن به تفصيل بيان شده ا         
دامنه تحقيق بيشتر متوجه روايتي از خواجه نصير در مورد حل رمز مطلوب ابن سينا شده                ، بيش نخواهد بود ؛ بنابراين براي نكته يابي         

 .د است كه با مثنوي رمزي سلامان و ابسال جامي همخواني دار

 سلامان و ابسال

به  . ٢٦٠Úمتوفّي به سال    ) ٩(اين داستان در اصل به زبان يوناني بوده و گويا نخستين بار آن را فردي به نام حنين بن اسحاق                         
فين به   ذيل في مقامات العار    )) الاشارات و التنبيهات     ((در قرن پنجم ابن سينا در نمط نهم از كتاب           ، بعدها  . زبان عربي برگردانده است     

فاعلم ان  ،  و اذا قرع سمعك فيما يقرعه و سرد عليك في ما تسمعه قصّه لسلامان و ابسال                  ((:   او گويد   ، رمز از آن سخن رانده است       
 ) ١٠( )).ثم حل الرمز اِن اطقت، و ان ابسالا مثل ضرب لِدرجتك في العرفان ان كنت من اهله ، سلامان مثل ضرب لك 

توجه داشته باش كه سلامان ضرب       ،  ابسال به گوش تو رسيد و كسي آن داستان را برايت نقل كرد                  هرگاه داستان سلامان و   
پس اگر مي تواني رمز را حل كن و         ، اگر از اهل عرفان هستي      ، المثلي است براي تو و ابسال ضرب المثل درجه تو در عرفان است               

چون از  ،  ابن سينا    )) الاشارات و التنبيهات     ((نخستين شارح   ) ق.Ú ٦٠٦هرات  .  ف   – ٥٤٤ يا   ٥٤٣ري  .و(فخر رازي   ) ١١(. بيان كن   
 :ضمن انتقاد مي نويسد ،  آگاهي نداشت )) سلامان و ابسال ((ماجراي 
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 داستان سلامان و ابسال از امور عقلي نيست كه تنها خرد را به شناختن آن راهي باشد و همچنين اين داستان از گونه چيستان                          ((
ولي به  ،  يك چيز گرد آيد و پي بردن از آن صفات بر آن چيز از فهم دور باشد                     Õت كه در آن اوصاف و خصوصيات ويژ        و لغز نيس  

)).دشواري عقل بتواند از آن اوصاف گرد آمده بر آن ناپيدا راه يابد و پاسخ چيستان را دريابد                    
اظهار عجز فخر رازي از كشف       ) ١٢ (

امي از اين قصّه رمزي به گوش او نخورده بوده است و نيز جاي ترديد باقي نمي گذارد كه                     رموز حكايت نشان مي دهد كه اساساً ن        
او با اعتراف به درماندگي خود در حلّ رمز داستان          . حكايت سلامان و ابسال معروف نبوده كه اين چنين شارح را متحير ساخته است               

 :گويد 

بلكه شيخ پيش   ، نيست تا بتوان از ظاهر آن بر مراد ابن سينا دست يافت               قصّه سلامان و ابسال از داستانهاي بنام و همگاني            ((
بنابراين خرد توانايي ندارد خود به خود از اين دو لفظ معناي مقصود                ، خود اين دو لفظ را براي بيان دو معناي ناپيدا نهاده است                

 ) ١٣( )).نگارنده اشارات را دريابد

و خطاب و تكليف ابن سينا به        ) ١٤( ))فته است حلّ رمز را از محالات دانسته            چون بر اصل حكايت دست نيا       ((امام فخر   
در نهايت نيكوترين وجهي كه در شرح و تفسير اين قصّه ي             . خواننده اشارات را ستمي به او و امر به درك غيب تلقّي نموده است                

بهشت و مقصود ، باشد و مراد از ابسال ) ع(آدم ، سلامان  مراد از ((اين است كه امكان دارد     ، رمزي در وادي حيرت به ذهن او رسيده         
نفس ناطقه  ، درجات او ؛ چنانكه آدم به واسطه ي خوردن گندم از بهشت خارج شد               ، از آدم هم نفس ناطقه است و منظور از بهشت           

)).ن مي يابدمتنزل مي شود و از درجات عقلانيه حرما، هم از توجه به شهوات و منغمر شدن در مشتهيات حيوانيه 
) ١٥ ( 

از علماي بزرگ حكمت و رياضي و نجوم ايران در          ) ق   . Ú ٦٧٢.  ف   – ٥٩٧. و  ( خواجه نصيرالدين طوسي    ، بعد از امام فخر     
به . ضمن بيان نظر فخر رازي به انتقاد از او برخاسته است             ، در شرحي كه بر كتاب اشارات و تنبيهات ابن سينا نوشته              ، قرن هفتم   

 كلام شيخ مشعر به وجود داستاني است كه اين دو اسم در آن ذكر مي شود و مضمون آن مشتمل بر ذكر طالبي است كه در                 ((و  اعتقاد ا 
 اين حدس توضيحاتي مي دهد و داستاني را كه از يكي از افاضل در                  Õسپس دربار . جستجوي مطلوبي است و به تدريج مي رسد          

م نظر فخر رازي را رد مي كند و مي گويد سلامان و ابسال لفظ هايي نيستند كه خودش                    نقل مي كند و سرانجا    ، خراسان شنيده است    
 ) ١٦( )). بكند ، براي بعضي از امور وضع كرده باشد و ديگران را تكليف به معرفت آنچه خود وضع كرده است 

 روايت خواجه نصير و سلامان و ابسال جامي
جان ، با نام و ياد خدا آغاز مي كند            ،  همچون ساير مثنوي هاي خويش         مثنوي پر ارج سلامان و ابسال خود را         ، جامي  

او بر اين نكته تاكيد دارد كه سايه اي از معشوق           . دلباختگان را به ياد او تازه مي شمارد و زبان عاشقان را از آب لطفِ او تر   مي داند                      
) ١٧(.  همان سايه اندÕازلي بر عالم افتاده و سرمايه زيبا رويان گشته است و عاشقان افتاد

 

آتش عشق و مهر او مجنون دلباخته را اسير شعله هاي خود كرد ؛ چون لب شيرين  ، آنگاه كه سِر حسن او از ليلي پديدار گشت          
 را به اشك خونين     )) وامق (( از او سيمين عذار گشت و        )) عذرا   ((را چون شكر شيرين ساخت آن دو دلباخته خونين دل شدند و                          

باز مقصود و مراد اصلي اوست ؛ زيرا به واقع عاشق و            ، در آن سوي الفاظ سلامان و ابسال هر چه از رموز و مفاهيم باشد                . اشت  واد
 ) ١٨(. معشوق جز او كسي ديگر نيست و هرچه از حسن سخن مي رود فقط اوست و از اوست 
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جامي آن را به نام يعقوب بيك       ) ٢٠(.تأليف شده است     . Ú ٨٨٥ظاهراً به سال    ) ١٩(،مثنوي سلامان و ابسال جامي كه رمزي است       
 به رشته ي    )) رمل مسدس محذوف يا مقصور       ((در بحر   ، بر وزن مثنوي مولوي و منطق الطير عطّار          ، پسر اوزون حسن آق قويونلو      

 ) ٢١(.  بيت است ١١١٠و تعداد ابيات آن مطابق تصحيح مدرس گيلاني  ،نظم در آورده 

همراه با  ،  مولوي قصّه در قصّه      Õ اشارات اخلاقي و عرفاني و پند و اندرز است كه عارف جام آن را به شيو                  اين مثنوي شامل  
 يك مثنوي كوچك نيز در اين هفت اورنگ عارف          ((: استاد فقيد دكتر زرين كوب    مي نويسد           . تمثيلات و حكايات بيان كرده است       

شاعر در طي آن قصه .... اين يك داستان رمزي است كه . سلامان و ابسال  ،  است   جام هست كه با وجود ظاهر محقر اهميت آن بسيار         
با .... يي فلسفي را كه از سلسله كتب هرمسي بوده است و ظاهراً از روي يك ترجمه منسوب به حنين بن اسحق به نظم آورده است                           

داستان خالي از   ، تا حدي آن را ملال انگيز كرده است         آنكه اطناب در جزئيات و آوردن قصّه ها و تمثيلات گونه گون در طي حكايت                
)).لطف و عمق نيست

)٢٢ ( 

خواجه نصير طوسي در كتاب شرح اشارات خلاصه ترجمه سلامان و            . اين حكايت در نوع خود بسيار لطيف و ظريف است            
با ، شاعر نام آور قرن نهم      ، دالرحمن جامي   بعدها عب .  را نقل كرده و به تاويل و تفسير آن پرداخته است              )) حنين بن اسحاق     ((ابسال  

 . عنايت و تكيه بر آن به تنظيم مثنوي سلامان و ابسال خود دست يازيده است 

چند صورت از قصّه سلامان و ابسال را نقل كرده و آن را از قصّه هاي معروف                 ، خواجه نصير طوسي در شرح اشارات ابن سينا         
با ، يكي از روايت هاي شارح اشارات كه مورد بحث ماست            . ز آن دو طالب و مطلوب است         در نظر او مراد ا    . عرب دانسته است    

چون با ذكر جزئيات و تمثيلات و       ،  جامي مطابقت دارد ؛ البته آنچه جامي به شرح و تأويل آن پرداخته است                 Õاندك تفاوتي با سرود   
  . مفصّل تر از روايت خواجه نصير به نظر مي رسد. حكايات توأم است 

گويا به دو   ، ابن سينا پرداخته و آن را به پايان آورده است             ) ان اطقت ، ثم حلّ الرمز    (... خواجه طوس پس از آنكه به شرح         
در اين جا به ذكر حكايتي بسنده مي كنيم كه با منظومه جامي             ، ما  . روايت از قصّه سلامان و ابسال آگاه شده و آن را نقل كرده است                

 .  داشته و حاكي از قدرت او در امر ترجمه است مطابقت و هماهنگي

 ) ٢٣ (. اِحدا هما و هي التي وقعت اولاً اِلي ذكر فيها انه كان في قديم الدهر ملك ليونان و الروم و مصر✽

 .گفته است ، جامي بي آنكه نامي از پادشاه به ميان آورد و ذكري از روم و مصر كند 

 ان زمين      چون سكندر صاحب تاج و نگين              شهرياري بود در يون

 )٣٢٥ص، ا . س                                                                                     (

 ) ٢٤(.  و كان يصادقه حكيم فتح بتدبيره له جميع الاقاليم✽

 :جامي مي گويد 

 ....كمت را قوي كرده اساس           بود در عهدش يكي حكمت شناس      كاخ ح

            شاه چون دانست قدرش را شريف       ساختش در خلوتِ صحبت حريف

 .           در  جهانگيري  ز  بس  تدبير  كرد       قاف تا قا فش  همه  تسخير  كرد 

 )٣٢٥ص، ا . س      (                                                                                 
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 ) ٢٥( . õً و كان الملك يريد ابناً يقوم مقامه من غير ان يباشر امرء ✽

 :جامي گفته است 

           خلعت اقبال بر خود چست يافت        هرچه از اسباب دولت جست يافت

           غير فرزندي  كه  در  عزّ و شرف        از   پس   رفتن   بود  او  را  خلف

 )٣٢٦ص، ا . س                                                                                      (

اين حكيم است كه به مذمت زن و شهوت مي پردازد و شاه را از توجه به آن منع مي كند و او با اينكه در                 ، مطابق روايت جامي    
 !كيم از زن پرهيز      مي كندمطابق خواسته ح، آرزوي فرزند به سر مي برد 

 ) ٢٦(.  ابن له و سماه سلامانõ فدبر الحكيم حتي تولد من نطفته في غير رحم امرء✽

 :و جامي گفته است 

 ....         نطفه را بي شهوت از صلبش گشاد      در  محلّي  جز  رحم  آرام  داد 

 ) ٢٧ (. عيب و طفلي بي خلل         بعد  نه  مه  گشت  پيدا  زآن محل      كودكي بي

 )٣٣١ص، ا . س                                                                                  (

 :در خلاصه داستان سلامان و ابسال از گردانيده حنين بن اسحاق آمده است 

ل سه قرن زندگي خويش همواره از آميزش با          زيرا وي در طو   ،  شاه هرمانوس پسري نداشت و بدين كمبود دلشكسته بود             ((
  )). نام نهادند  )) سلامان   (( پرداخت و از نطفه پادشاه كودكي زيبا پديد آورد كه او را                چاره جويي    به  وزير دانشمند . زنان پرهيز داشت  

)٢٨(  

 :جامي سلامان را از سلامت مشتق دانسته و گفته است 

 د        از سلامت نام او بشكافتند             چون زهر عيبش سلامت يافتن

 تن  و اندام او        ز آسمان آمد سلامان نام او،               سالم  از آفت  

 )٣٣١ص، ا . س                                                                             (

رزندي بود و از حكيم چاره جويي كرد و سرانجام شاه بدون مباشرت             ولي طالب ف  ، اينكه پادشاه از آميزش با زنان پرهيز داشت         
 شاه پسري را به     ((كه  ، از طرف ديگر با مطلب مذكور       . به نظر قانع كننده است      ، صاحب فرزندي شد    ، به تدبير همان حكيم     ، با زني   

 ! مناسب تر مي نمايد))عنوان جانشين خود مي خواست بي آنكه با زني مباشرت كند 

ا آنچه جامي عنوان كرده است كه شاه طالب فرزندي بود و براي اينكه جانشيني داشته باشد به حكيم مراجعه مي كند و همانا                         ام
حكيم است كه شاه را از شهوت و عواقب ناخوشايند آن بيم مي دهد و سرانجام با نطفه گشايي از صُلب شاه پسري براي او به دنيا                              

 .ايرت داردبا مورد ياد شده مغ، مي آورد 

.  تولد و به دنيا آمدن سلامان است       همانا همين ، در ميان مطالبي كه در حكايت سلامان و ابسال غير طبيعي و شگفت انگيز است                
 !او بي آنكه مادري داشته باشد چشم به جهان مي گشايد
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 :و جامي گفته است ) ٢٩(.  اسمها ابسال و ربته õ و ارضعته امرء✽

 بود از شير مادر بهره مند       دايه اي   كردند   بهر   او  پسند              چون ن

  نام)) ابسال((              دلبري  در   نيكويي   ماه   تمام      سال او از بيست كم 

 )٣٣١ص، ا . س                                                                                     (

 ) ٣٠ (.د بلوغه عشقها و لازمها و هي دعته الي نفسها و اِلي الالتِذاذِ بمعاشرتها و هو بع✽

 :جامي گويد

                خاطر  ابسال  چيدن  خواستش        وز پي چندين چشيدن خواستش

                در دل از مژگان او خارش خليد       وز كمند  زلف  او  مارش گزيد

 )٣٤١ و ٣٣٩ص، ا . س                                                                  (                 

چون جمال و كمال سلامان به اوج       . وقتي ابسال دايگي سلامان را قبول كرد مشعوف او شد           ، آنچنان كه جامي نقل كرده است       
رفندهاي مختلف خود را مورد دلخواه سلامان قرار داد و سرانجام به            عاشق دلباخته با ت   . وقت آن ديد كه از او بهره گيرد         ، خود رسيد   

    عشق او نيز رو به افزوني     ، ابسال پيش از سلامان عاشق او گشته بود و هر روز كه سلامان بزرگتر مي شد                  . مقصود خود نايل آمد     

 .مي نهاد 

 ) ٣١ (. و نهاه ابوه عنها و امره بمفار قتها ✽

 :از زبان او چنين مي سرايد ، نصيحت پادشاه مي پردازد جامي آنگاه كه به بيان 

                 رو به  معشوقان  نابخرد  منه        افسر  دولت  ز فرق  خود  منه

                 دست دل در شاهد رعنا مزن       تخت شوكت را به پشت پا مزن

 )٣٤٥ص، ا . س                                (                                                      
 
 ) ٣٢ (. فلم يطعه و هر با معاً اِلي وراء البحر ✽

 :گفته است ، جامي ضمن اينكه از بحر اخضر نام برده 

 ....               كرد پيدا زورقي چون ماه نو         بر كنار  بحر اخضر تيز  رو 

 ا  بيشه اي          وصف آن بيرون زهر انديشه اي               شد ميان  بحر پيد

 )٣٥٠ و ٣٤٩ص، ا . س                                                                                  (

 ) ٣٣ (. و كان لِلملك آله يطلع بها علي الا قاليم و ما فيها و يتصرف في اهاليها✽

 :مي نويسد، تي نماي تعبير كرده  به آيينه گي)) آلت ((جامي از 

                 داشت شاه آيينه گيتي نماي         پرده ز اسرار همه گيتي گشاي

 )٣٥١ص،ا . س                                                                                    (

 ) ٣٤( . õملهما مد فاطلع بها عليهما ورق لهما و اعطاهما ما عاشابه و اه✽

 :جامي گويد 
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             چون   بر  آن   آيينه  افتادش  نظر      يافت از گمگشتگان خود خبر

             هر دو را عشرت كنان در بيشه ديد      وز  غم  ايام  بي انديشه  ديد

 )٣٥٢ص، ا . س          (                                                                         

 :عارف جام با اشاره به رقّت و رحمت پادشاه گويد 

          شاه چون جمعيت ايشان بديد      رحمتي  آمد بر  ايشانش  پديد

          بي ملامت كردن خاطر خراش      هر چه دانستي ز اسباب معاش

 جا   مهيا  داشتي          يك  سرمويي  فرو  نگذاشتي      جمله   را   آن

 )٣٥٢ص، ا . س                                                                              (

 فجعلها بحيث يشتاق كل اِلي صاحبه و لايصل اِليه مع انه يراه فتعذبا بذلِك               õ ثم اِنه غضب من تمادي سلامان في ملازمه المرء         ✽
.) ٣٥ ( 

 سرانجام شاه از تمادي شعف سلامان در صحبت ابسال غمگين شد و سلامان را به قوت همت از تمتّع                     ،مطابق گفته جامي نيز     
 .بكلّي منع كرد 

          بر سلامان قوت  همت  گماشت          تا ز ابسالش  بكلّي  باز  داشت

          لحظه لحظه جانب او مي شتافت          ليك نتوانستي از وي بهره يافت

 .     روي او مي ديد و جانش مي طپيد         ليك با وصلش نيارستي رسيد     

 )٣٥٣ص، ا . س                                                                                           ( 

و و الفه    õي رشح له مع عشق اِبسال الفاجر       و فطن سلامان به ورجع اِلي ابيه معتذِرا و نبهه ابوه علي انه لايصل اِلي الملك الذ                  ✽
 ) ٣٦ (.بها 

 :جامي در اين مورد گويد 

       بر سلامان چون شد اين محنت دراز        شد در راحت به روي وي  فراز

       شد بر او روشن كه آن هست از پدر        تا  مگر  زان  ورطه اش آرد  بدر

  روي       توبه كار و عذر خواه وعفو جوي      ترس  ترسان   در   پدر  آورد 

 )٣٥٣ص، ا . س                                                                                      (

. و او را به ناز و كرشمه و عشوه گري و مكر و حيله توصيف كرده است                  ) ٣٧(عارف جام نيز به فاجره بودن ابسال اشاره كرده          
 :مورد اين نكته كه پادشاه اِبسال را مانع رسيدن سلامان به تخت ملك مي پنداشت در مثنوي رمزي آمده است در 

            دست از اين شاهد پرستي بازكش        شاهي و شاهد پرستي نيست خوش

            دور كن حناي اين شاهد ز دست          شاه  بايد  بود  يا  شاهد  پرست

 )٣٥٤ص، ا . س                                                                           (       
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 فأخذ سلامان و ابسال كل منهما يد صاحبه و القيا نفسيهما في البحر فخلّصه روحانيه الماء بامر الملك بعد ان اشرف علي                           ✽
 ) ٣٨( .الهلاك و غرقت اِبسال و اغتم سلامان

اين ، با اين نكته كه آن دو خود را براي هلاكت به دريا افكندند به چشم مي خورد                    ، ري كه در روايت جامي      تفاوت چشمگي 
به قصد نابودي خود به صحرا روي آورد و به همين منظور توده             ، سلامان چون از نصايح پدر به تنگ آمد         ، است كه مطابق نقل جامي      

 .فت عظيم هيزم فراهم ساخت و با ابسال به صحرا ر

             روي با  ابسال در صحرا  نهاد          در فضاي جان فشاني پا نهاد

             پشته پشته هيزم از هر جا بريد         جمله را  يكجا  فراهم آوريد

 )٣٥٥ص، ا . س                                                                            (
 

اِبسال اسير آتش شد ؛ اما سلامان       ، آن دو قدم در ميان شعله هاي آتش نهادند          ، ان همت پادشاه فقط كشتن ابسال بود        در اين مي  
 .از ميان شعله هاي سوزناك آتش جان سالم به در برد

 .            بر مراد خويشتن همت گماشت         سوخت او را و سلامان را گذاشت

 )٣٥٥ص،ا . س                                                              (                          

 ) ٣٩ (.اطعني ارسل اِبسالاً اليك:  ففزع الملك الي الحكيم في امره فدعاه الحكيم و قال ✽

از تدبير كار او    ، بسال ديد   پادشاه وقتي حال پريشان و نابسامان فرزند را در فراق ا          . بنا به نقل جامي نيز ماجرا دقيقاً همان است          
 .درماند و به حكيم متوسل شد 

                شه سلامان را در آن ماتم چو ديد       بر دلش صد زخم رنج و غم رسيد

    آن   كار   نتوانست   هيچ        بر رگ جان او فتادش تاب و پيچÕ               چار

 )٣٥٨ص ،١. س                                                      (                                      

  .)) اگر سلامان پيمان مرا نشكند اِبسال را بدو باز رسانم و براي هميشه با او دمساز كنم ((: حكيم در پاسخ پادشاه گفت 

 ان   من                 گر سلامان نشكند پيمان من          و  آيد  اندر  ربقه   فرم

                  زود باز آرم به وي ابسال را          كشف گردانم به وي اين حال را

 )٣٥٨ص، ا . س                                                                                     (

 فاراها الحكيم اياها بدعوته     õ لمشاهده صوره الزهر    فاطاعه و كان يريه صورتها فيتسلي بذلك رجاء وصالها الي ان صار مستعدا             ✽
 ) ٤٠(. فشغفها حباً و بقيت معه ابداً فتنفّر عن خيال اِبسال و استعد للملك بسبب مفارقتها ، لها 

 :جامي در مورد اطاعت سلامان از حكيم گويد 

 ن   آرميد           از حكيم اين را سلامان چون شنيد        زير   فرمان   وي  از   جا

            خار و خاشاك  درش رفتن گرفت         هرچه گفت از جان پذيرفتن گرفت

 )٣٩٥ص ، ١. س                                                                                          (
 

 :آورده است عارف جام در مورد آفريدن حكيم صورت ابسال را براي تسكين خاطر سلامان 
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              هرگه   اِبسالش   فرا    ياد   آمدي              وز  فراق  او  به  فرياد آمدي

              چون  بدانستي  حكيم  آن  حال  را            آفريدي   صورت   ابسال  را

 تي             يك دو ساعت پيش چشمش داشتي           در دل او تخم تسكين  كاش

 )٣٥٩ص، ا . س                                                                                           (

 :و در مورد زهره گويد 

              گاه گاهي  چون  سخن  پرداختي          وصف   زهره   در  ميان  انداختي

 ) ٤١(   پيش او حسن همه خوبان گم است              زهره گفتي شمع جمع انجم است     

 )٣٥٩ص ، ١. س                                                                                                     (

. ن داد   او را خواست و ستاره زهره را نشا       ، سلامان را براي ديدن صورت زهره آماده كرد          ، حكيم با تدبيري كه به كار گرفت         
 .بر زهره دل بست ، وقتي سلامان سخنان حكيم را شنيد 

                 چون سلامان گوش كردي اين سخن       يافتي ميلي به  وي از خويشتن

                 اين سخن چون بارها تكرار يافت           در درون آن ميل را بسيار يافت

 )٣٥٩ص، ١. س                                                     (                                     
 

و نيز سرانجام حكيم در زهره چنان تاثيري كرد كه او تمام جمال خود را جلوه گر ساخت و توانست نقش ابسال را بكلي از                            
 :جامي گويد .  لايق ملك گردد  و تدبير توانستÕسلامان با اين شيو. ضمير او بزدايد و مهر زهره را در دلش جاي دهد 

               نقش اِبسال از ضمير او بشست        مهر روي زهره بر وي شد درست

               تارك او گشت در خور تاج را         پاي  او  تخت  فلك  معراج  را 

 )٣٦٠ص ، ١. س       (                                                                          

و وضِعت هذه القصّه مع جثتهما      ،  فجلس علي سرير الملك و بني الحكيم الحرمين باعانه الملك واحداً للملك و واحداً لنفسه                 ✽
حق و انتشرت القصّه و نقلها حنين بن اس       ، فانه اخرجها بتعليم افلاطون و سد الباب        . و لم يتمكن احد من اخراجها غير ارسطو         . فيهما  

 ) ٤٢ (.من اليو ناني الي العربي

حكايت جامي در اين . همان طوري كه اشاره شد سلامان به تدبير حكيم از ابسال دل كند و موفّق شد بر تخت ملك جاي گيرد                     
 . جا خاتمه مي يابد 

و آن اينكه حكيم    . موارد ديگري را ذكر كرده است كه در قصّه جامي به چشم نمي خورد               ، خواجه نصير در پايان نقل حكايت       
و اين قصّه با كالبد آن دو در هرم جاي داده شد            . يكي را براي پادشاه و ديگري را براي خودش          ، به ياري پادشاه دو هرم بنا كرده بود         

سرانجام او به تعليم افلاطون آن داستان را از آرامگاه بيرون كشيد و در را بست و                  . و غير از ارسطو كسي نتوانست آن را خارج سازد           
 ) ٤٣(. اين قصه در افواه افتاد و منتشر شد و حنين بن اسحاق آن را از يوناني به عربي ترجمه كرد 

 :خواجه نصير طوسي پس از نقل حكايت چنين اظهار مي دارد 
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به گونه  ، هند   اين داستان را برخي از عوام حكما و دانايان كج انديش جعل و اختراع كرده تا سخن ابن سينا را به آن نسبت د                         ((
 ) ٤٤( ))اي كه اين گفتار به آن وابسته نيست و اين قصه با هدف ابن سينا ناهماهنگ است

به كشف رموز حكايت    ، پايان برده و در نهايت خود       ، جامي حكايت خود را با نصايح پادشاه و وصايايي كه به سلامان مي كند               
 . پرداخته است 

به نظر مي   . چنين تغييراتي را در قصه داده و يا شايد به منبع ديگري نيز توجه داشته است                  امكان دارد كه جامي بنا به ميل خود         
بيان داشته است و از طرف      ، رسد كه جامي در ترجمه آزاد از برخي مسايل عدول كرده و آن را آنچنان كه خود صلاح مي دانسته                        

چون به اصل قصه چندان لطمه اي       ، د احساس نكرده است     ديگر ممكن است جامي ضرورتي براي بيان اين قسمت از حكايت در خو            
دليل ديگري كه عارف جام را از ذكر برخي جزئيات و تفصيل آن بازداشته و به اذعان خود به خلاصه گويي روي                         . وارد نمي سازد    

 :او با اشاره به پيري خود مي گويد . عامل پيري است ، آورده 

          راه فكرت بر ضمير من  ببست           ضعف پيري قوت طبعم شكست  

 .            در  دلم  فهم  سخن  داني  نماند            بر لبم حرف سخن راني نماند 

 )٣١٩ص ، ١. س                                                                                     (

 . بجز در مواردي هماهنگي دارد ، با حكايت خواجه طوس ، قصّه جامي  ، به هر حال همانطوري كه در مقايسه معلوم شد

 بيان رمز داستان سلامان و ابسال
             باشد  اندر  صورت  هر  قصّه اي        خرده بينان را زمعني حصّه اي

             صورت اين قصه چون اتمام يافت       با يدت از معني آن  كام  يافت

 )٣٦٢ص ، ١. س           (                                        

ابتدا متذكر شده كه مراد از      ، جامي در بيان رمز داستان سلامان و ابسال كه در آن روايت خواجه نصير را مد نظر قرار داده است                     
براي باريك بينان   ، ماوراي صورت الفاظ    چه هر قصّه اي رمز و اشاره اي در خود نهفته دارد و در                ،  است   )) كشف سِر حال     ((قصه  

 . در مقام پاسخگويي برآمده است ، جامي با سوالاتي كه خود در ابتدا طرح كرده . رازي است 

            كيست از شاه و حكيم او را مراد      و آن سلامان چون ز شه بي جفت زاد

 )٣٦٢ص ، ١. س                            (                                                         

فانه افاضها من غير تعلّق .  الملك هو العقل الفعال و الحكيم هو الفيض الذي يفيض عليه مما فوقه و سلامان هو النفس الناطقه           ✽
 ) ٤٥ (.بالجسمانيات

 .وثّر استعقل اول را مقدم آفريد و عقل دهم در جهان م، صانع بيچون وقتي عالم را خلق كرد 

            ده بود سلك عقول اي خرده دان      و آن دهم باشد موثّر در جهان 

            كارگر چون اوست در گيتي تمام      عقل فعالش از آن  كردند  نام

 )٣٦٣ص ، ١. س                                                                                    (

 روح انسان زاد تاثير اوست و نفسِ حيوان در سيطره تدبير وي             ؛ فعال در عالم مفيض خير و شر و كفيل سود و زيان است               عقل
 . است و حكيم به فيضي اشاره دارد كه از عالم بالا به وي مي رسد ) عقل دهم (مراد از شاه در اين داستان همان عقل فعال ، قرار دارد 

 كه از وي مي رسد       بر وي از بالا پياپي مي رسد          بر جهان فيضي 
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 ) ٤٦(          پيش   دانا   راه   دان   بوالعجب         فيض بالا را حكيم آمد لقب 

 )٣٦٣ص ، ١. س                                                                                  (

مراد از اينكه او بي معاشرت و پيوند         .  همين عقل است كه با جسم پيوند يافته است            Õزاد ، روح پاك كه نفس گويا نام گرفته      
 در اينجا شرح جامي نام      (( پاك دامن بوده و به همين خاطر سلامان نام گرفته است و               Õآن است كه وي زاد    ، جسم به دنيا آمده است      

 ) ٤٧( )).گرايانه است

 ه اسم       زاده زين عقل است با پيوند جسم            روح پاكش نفس گويا گشت

             هست بي پيوندي جسمش مراد        آنكه گفت اين از پدر بي جفت زاد

             زاده اي بس پاك دامان آمدست         نام  او  زآن  رو  سلامان  آمدست 

 )٣٦٣، ا . س                              (                                                            

و ليكن ابسال ، هماهنگ و مطابقت دارد ،  سلامان و نفس ناطقه با آنچه كه ابن سينا در آغاز نمط نهم از اشارات خواسته است ((
از نمط نهم درجه و مرتبه      بدان سبب كه خواسته ابن سينا از ابسال در آغ          ، با خواسته ابن سينا در اينجا ناهماهنگ و ناسازگار است            

 ) ٤٨( )).كنايه از نيروي بدني است كه نفس ناطقه به آن تكامل مي يافت، در صورتي كه ابسال در اين قصّه . عرفا در عرفان است 

 ) ٤٩(.  البدنيه الحيوانيه التي بها تستكمل النفس و تالفها و عشق سلامان لابسال ميلها الي اللذّات  البدنيهõ و ابسال هو القو✽

خواجه نصير سلامان و ابسال را در دريا         . جامي به بيان رمز كاميابي ابسال از سلامان و كوه آتش و درياي آب پرداخته است                   
 :جامي گويد ، غرق مي كند در حالي كه جامي در آتش مي اندازد 

 
 

          كيست ابسال از سلامان كامياب         چيست كوه آتش و درياي آب؟

 )٣٦٢ص،ا . س                                                                               (     

تن و جان به هم زنده اند و هر دو          . مراد از ابسال تن شهوت پرست مي باشد كه تحت فرمان احكام طبيعت قرار گرفته است                  
 .       نمي گذرند جز به حق از مصاحبت هم ، بدين خاطر است كه شيفته هم بوده 

         كيست ابسال  اين تن  شهوت پرست         زير احكام طبيعت گشته پست

         تن به جان زنده است جان از تن مدام        گيرد از ادراك محسوسات كام

 )٣٦٣ ص،ا . س                                                                                    (

 :و مراد از آتش تحمل رياضتهاي سخت و دشوار است ؛ جامي گويد 

         تا طبيعت را زند آتش به رخت             چيست آن آتش رياضتهاي سخت

 )٣٦٤ص ،ا . س                                                                                 (

 ) ٥٠ (. عن الحقõانغما سهما في الامور الفانيه البعيد، ر المغرب  و هربهما الي ماوراء بح✽
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مطابق روايت  . درياي شهوات و لذّات حيواني است كه عالمي در امواج آن غرقه گشته اند                 ، از ديدگاه جامي مقصود از دريا        
يذ زود گذر جهان مادي است و همين        محصور شدن آنها در لذا    ، مراد از گريختن آن دو به آن سوي درياي مغرب           ، خواجه نصير نيز    

 . گرفتاري و فرو رفتن در لذايذ مانعي است براي نايل شدن به حق 

           بحر شهوتهاي حيواني است آن          لجه لذّات نفساني است آن

 )٣٦٥ص، ا . س                                                                              (

 ) ٥١(. التفطن للكمال و الندامه علي الاشتغال بالباطل: و رجوع سلامان الي ابيه  ✽

. ميل لذات عقلي كردن و به دارالملك عقل شتافتن است           ، مراد از تمايل سلامان به سوي شاه و به تخت عزّ و جاه روي آوردن                
 :جامي گويد 

 رو به تخت عزّ و جاه       چيست آن ميل سلامان سوي شاه         وان  نهادن  

        ميل  لذتهاي  عقلي  كردن  است          رو به دار الملك عقل آوردن است

 )٣٦٤ص، ا . س                                                                                       (

شانه رياضتهاي سخت و طاقت فرسا است و مراد از خود           آتش ن ، همانطوري كه اشاره رفت     ، در مثنوي سلامان و ابسال جامي       
رخت احكام سوخته شود و صافي از غش جدا گردد و نيز آثار طبع زايل               ، اين است كه با شعله هاي آتش رياضت         ، را به آتش زدن     

مي شد و او را رنجور      گاه گاهي درد فراق برايش حاصل       ، سلامان چون مدت مديدي با آتش انس گرفته بود          . فقط جان بماند    ، شده  
سلامان دامن از شهوات حيواني بر افشانده بود و با آتش رياضت آثار طبع را                   . مي كرد و احساس دلتنگي به وي دست مي داد              

 :جامي گويد . سوخته بود 

          ليك چون عمري به آتش بود خوي     گه گهش درد فراق آمد به روي

 )٣٦٤ص، ا . س                                                  (                                 

 ) ٥٢ (.بقاء النفس مع فتور القوي عن افعالها بعد سن الانحطاط:  و تعذيبهما بالشوق مع الحرمان و هما متلاقيان ✽

نشانه اين است كه سرانجام     ، يگر  بنا به تصريح جامي مراد از بودن سلامان و ابسال در كنار هم و بي نصيب ماندن آن دو از يكد                    
 ناميده )) سن انحطاط ((او مثل خواجه طوس آن را تاثير . بساط اسباب شهوات در هم مي پيچد و آلت شهوت از كار فرو      مي ماند   

 . است 

         باشد  آن  تأثير  سن   انحطاط         طي شدن آلات شهوت را بساط

 در كنار        و آلت  شهوت  فرو مانده ز كار        كرده جا محبوب طبع ان

 )٣٦٤ص، ا . س                                                                              (

 ) ٥٣(. التذاذها بالابتهاج بالكمالات العقليه  : õ الزهرõ و اطلاعه علي صور✽

 :جامي با طرح سوالي در مورد زهره مي گويد 
 
 

    چيست زهره كاخر از وي دل ربود      زنگ ابسالش ز آيينه زدود   

 ) ٣٦٣ص،ا . س                                                                          (
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، حكيم بعد از مرگ ابسال احساس مي كند كه سلامان در آتش فراق مي سوزد و از مرگ محبوب دلگير و مضطرب است                             

ن به تدبيري خاص دست مي يازد ؛ او در اين چاره جويي به وصف زيبايي و دلربايي زهره مي پردازد و سرانجام مرواريد مهر                           بنابراي
 : جامي گويد . او را در صدف دل سلامان جاي مي دهد و او را از عشق ابسال رهايي مي بخشد 

 بسيار يافت       اين سخن چون بارها تكرار يافت        در درون آن ميل را 

 )٣٥٩ص، ا . س                                                                                (

از كمالات عقلي است ؛ جامي نيز با همين          ، آگاهي يافتن سلامان بر صورت زهره رمز لذت بردن آن نفس با سرور و شادي                  
 . د نگرش ستار زهره را رمز كمالات بلند تلقي مي كن

             چيست زهره آن كمالات بلند        كز وصال او شود جان ارجمند

             ز آن جمال  عقل نوراني شود         پادشاه   ملك   انساني   شود

 )٣٦٤ص، ا . س                                                                                (

در بيان رموز و اسرار قصه سلامان و ابسال خلاصه گويي را پيشه گرفته و از تفصيل آن                   ، يز به آن اعتراف دارد      جامي كه خود ن   
مسكوت گذاشته است ؛ همچنان كه برخي قسمتهاي        ، حتي او برخي موارد را كه خواجه طوس به آنها اشاره كرده             . سر باز زده است     

 . خود نياورده استصوري قصه نظير ساختن دو هرم را نيز در نقل

 :آمده است ،  ضمن اشاره به اين نكته كه عارف جام حتي المقدور صبغه فلسفي آنرا زدوده )) جامي ((در كتاب 

ديده ) سلامان و ابسال    ( اختلاف بسيار فاحشي كه در ميان رمزگشايي خواجه نصير طوسي و جامي از نمادهاي قصه مزبور                    ((
،  فلسفي نگريسته و رموز آن را گشوده         Õكه داستان را بر مبناي نگر     ، كه جامي به رغم خواجه نصير       مي شود دقيقاً حاكي از آن است        

)).  عارفانه تبديل كرده است –قصه سلامان و ابسال را به يك تمثيل بسيار روشن و سر راست صوفيانه 
) ٥٤ ( 

به نظر چندان   ، مبالغه آميز بوده    ، تلقي نموده اند    اين نكته كه ايشان اختلاف رمز گشايي جامي را با خواجه طوس بسيار فاحش               
 البته با اندكي    –نشان مي دهد كه رمزگشايي جامي با خواجه نصير            ، زيرا مقايسه اي كه به عمل آمده است           ، درست نمي نمايد    

 )) سن انحطاط  ((اظ او نظير     يكسان است و جاي ترديدي باقي  نمي ماند كه جامي دقيقاً به آن نظر داشته و حتي از عين الف                      –اختلاف  
 . نيز استفاده كرده است 

مواردي در گفته هاي خواجه نصير طوسي هست كه در          ، البته بايد اذعان داشت كه از لحاظ صورت و معني و آن سوي الفاظ                
. رد از ماده است      نسبت ابسال به بد كارگي كه كنايه از وابستگي آن به نفس مج              ((نقل عبدالرحمن جامي به چشم نمي خورد ؛ مثل           

كنايه از رسيدن   ، كنايه از بقاي نفس مجرد بعد از فناي بدن است و نشستن سلامان بر تخت شاهي                  ، رهايي سلامان از مرگ و نيستي       
 كنايه از، و ساختمان و بناي دو هرم كه با گذشت روزگار ديرينه پايدار و باقي هستند         ، نفس ناطقه به آخرين مرتبه كمال انساني است         

 .و نيز در ساير مواردي كه اساساً قصه به وجوه ديگر نقل و تفسير و تأويل شده است ) ٥٥( )).صورت و ماده جسم است 

 : در كتاب مدخلي بر رمزشناسي عرفاني آمده است 

چندان  مجمل در بيان مقصود خاتمه مي پذيرد و بايد اذعان داشت كه               Õ شرح مختصر مجازي يا استعاري جامي به چند اشار          ((
         خرسند نبوده كه در پايان    طرفه آنكه جامي خود از تفسير خويش چندان         . بلكه بيشتر فلسفي يا اخلاقي است       ، عرفاني نيست   

 : مي گويد
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  با تو گفتم مجمل اين اسرار را            مختصر  آوردم  اين  گفتار  را

 ) ٥٦( )).ل آيد اسرار كهن        گر مفصل بايدت  فكري  بكن            تا به تفصي

 )٣٦٤ص، ا . س                                                                                (

صرفاً نمي تواند دليلي باشد بر ناخرسندي وي از تفسيري كه در مورد             ، البته اين نكته كه جامي بر مجمل گويي خود اذعان دارد            
ه است ؛ بلكه به نظر مي رسد رمز و راز قصه به اندازه اي در نظر او روشن و بديهي بوده كه نيازي به شرح و                              رمز داستان بيان داشت   

تفسير بيشتر نمي ديده است ؛ از طرفي او كليدي به دست خواننده مي دهد و او را به تأمل در اسرار فرا مي خواند تا خود ظاهر نگري     
.  فكر و خيال خود را براي كشف رموز به كار گيردÕتي به آن سوي الفاظ ظاهري نظر كند و پرندبه عمق و معني و عبار، را رها نموده   

 ! و اساساً نيازي به تفصيل ندارد) ٥٧( )). اين تمثيل به خودي خود و بدون هيچ گونه تفسيري روشن و واضح است((و به قولي ديگر 

 
        

 
 

 :پي نوشتها 
 ٢٤٠ص ، ١٣٧٠، چاپ پنجم ، انتشارات اميركبير ، نه سخن گنجي: ذبيح االله ،  صفا -١

 ٣١ص، جلد اول ، تأليف سعيد نفيسي ، تاريخ نظيم و نثر  در ايران و در زبان فارسي : نك ، نيز 

 ، ١٣٧٦، چاپ اول   ، انتشارات جام   ، شرح دكتر سعيد قره بگلو و دكتر رضا انزابي نژاد           ، چهار مقاله   ، نظامي عروضي   :  نك   -٢
  .٩٤ الي ٩٠ص

  .٣٠٦ص ، ١٣٦٨، چاپ نهم ، انتشارات فردوس ، جلد اول ، تاريخ ادبيات در ايران و در زبان فارسي : ذبيح االله ،  صفا -٣

 .١٣٦ص ، ١٣٥٦، چاپ دوم ، بنگاه ترجمه و نشر كتاب ،  شفق Õترجمه دكتر رضازاد، تاريخ ادبيات فارسي :  هرمان اته -٤

  ؛ ٢٤١ص ، ١ج، امثال و حكم ، بر علي اك، دهخدا :  نك -٥

٦٦ص ، ١٣٧٣، چاپ اول   ، انتشارات جهاد دانشگاهي اصفهان     ، به اهتمام امير شاهد     ، ترجمه فرائد الادب    : و ميداني نيشابوري    
. 

  .٢٣٨ص ، ١٣٧٣، تهران ، گردآوري ايرج افشار ، مقاله ها و رساله ها ، غلامرضا ،  رشيد ياسمي -٦

 ١٣٧٠، چاپ ششم   ، گلستان كتاب   ، تصحيح مرتضي مدرس گيلاني     ، سلامان و ابسال    ، هفت اورنگ   : من  عبدالرح،  جامي   -٧
  .٣٣١ص، 

 .٣٤١ص،  همان -٨

مترجم نامدار آثار   ، پزشك نسطوري   ، ق   . Ú ٢٦٠و در گذشته به سال      . ق   . Ú ١٩٤ Õزاد،  ابويزيد حنين بن اسحاق العبادي       -٩
 .به حيره زاده شد ، ي از بزرگترين دانشمندان و رادمردان زمان خود يوناني به سرياني و تازي و يك

  )١١٨ص، محمد روشن ، نقل از مقدمه سلامان و ابسال                                             (

خود را بر    تصريح شده است كه جامي مثنوي سلامان و ابسال             )) حي بن يقظان و سلامان و ابسال          ((توضيح اينكه در كتاب     
 .اساس حكايت حنين بن اسحاق به نظم آورده است 

  )١١٩ص، نگارش دكتر ضياء الدين سجادي : نك                                              (



 مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا ١٧

 
 

 .٣٦٤ص ،  .Ú ١٤٠٣، چاپ دوم ، آرمان ، جزء سوم ، الاشارات و التنبيهات :  ابن سينا -١٠

  .٤٤٠ص ، ١ج ،١٣٦٨، چاپ دوم ، سروش ،  اشارات و تنبيهات ابن سينا ترجمه و شرح: حسن ،  ملكشاهي -١١

  .٥٣١ص،  همان -١٢

 . همان -١٣

  . ١٩٠ص ، ١٣٦٣، انتشارات توس ، جامي : علي اصغر ،  حكمت -١٤

  .١٣٠٦، چاپ تهران ، مقدمه سلامان و ابسال جامي : رشيد ،  ياسمي -١٥

  . ٤٤١ص ، ١٣٧٥، چاپ چهارم ، علمي و فرهنگي ، اي رمزي در ادب فارسي رمز و داستانه: تقي ،  پورنامداريان -١٦

 :  حافظ شيرين سخن گويد -١٧

          در  ازل  پرتو  حسنت  ز تجلي   دم   زد        عشق  پيدا شد و آتش به همه عالم زد

 آدم زد     عين آتش شد از اين غيرت و بر جلوه اي كرد رخت ديد ملك عشق نداشت         

  )٢٠٦ص ، ١٥٢غزل ، خطيب رهبر ، ديوان                                                     ( 

 :  جامي مي گويد -١٨

          گفتگوي حسن و عشق از توست و بس          عاشق و معشوق نبود جز تو كس

 )٣١١ص، سلامان و ابسال ، نگ هفت اور                                                      ( 

آنگاه كه برهان غيب به رموز ملكوتي بر سرش جاري مي شود و               ، وقوع نور الهام است در قلب شاهد حاضر          ،  رمز   (( -١٩
 )).معنيي است باطني زير كلام ظاهر نهفته كه جز بر اهلش آشكارنمي گردد

 )٨٨ص،جلال ستاري ، مدخلي بر رمزشناسي عرفاني (                                                                           

  .٧٧٢ص ، ١٣٥٧، امير كبير ، ترجمه علي اصغر حكت ، ) از سعدي تا جامي ( ، تاريخ ادبي ايران :  ادوارد براون -٢٠

 . بيت است ١١٣٠، ...  مطابق تصحيح جابلقا داد عليشاه و -٢١

  ٢٥٦ص ، ١٣٦، چاپ پنجم ، انتشارات جاويد ، با كاروان حله ، عبدالحسين ،  زرين كوب -٢٢

  . ٣٦٥ص، همان ، الاشارات و التنبيهات ،  ابن سينا -٢٣

 . همان -٢٤

 . همان -٢٥

 . همان-٢٦

 :  در مورد تولد سلامان آمده است -٢٧

اقليقولاس ناگزير در   . ان رغبتي نداشت    زيرا شاه با زن   ،  شاه روزي نزد محرم فرزانه و روشن ضميرش ناليد كه فرزندي ندارد              ((
بر مردم گيا يا مهرگياه اندكي از آب پشت شاه ماليد و آنقدر به پرورش گياه پرداخت تا آنكه گياه مستعد قبول جان شد                         ، ساعتي سعد   

  )). و فرزندي كه از اين كيمياگري در وجود آمد سلامان نام گرفت 

  )٩٣ص، جلال ستاري ، مدخلي بر رمزشناسي عرفاني   (                                    

  . ١٢٠ص ، ١٣٧٣، چاپ اول ، انتشارات اساطير ، نگارش محمد روشن ، سلامان و ابسال : عبدالرحمن ،  جامي -٢٨

  .٣٦٦ص، همان :  ابن سينا -٢٩
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 . همان -٣٠

 . همان -٣١

 . همان -٣٢

 . همان -٣٣

 . همان -٣٤

                                                            .             همان -٣٥

 . همان -٣٦

 :در ضمن آن گويد ،  جامي آنجا كه زيبايي و دلربايي ابسال را بيان مي كند -٣٧

             بود  آن سري  ز نامحرم  نهان            هيچكس محرم نه آن را در جهان

 ورده بود           هر چه آنجا بود غارت كرده  بود            بلكه دزدي پي به آن آ

            در بر آن سيمين صدف بشكافته           گوهر    كام   خود   آنجا   يافته

 )٣٣٣ص، سلامان و ابسال                                                                 (

                  ٣٥٤ص، همان :                  نيزنك 

  .٣٦٦ص، همان ،  الاشارات -٣٨

 . همان -٣٩

 . همان -٤٠

 :در مورد زهره آمده است ) ١٩٢ص، تأليف علي اصغر حكمت (  در كتاب جامي -٤١

ولي در نظر جامي همان سياره است كه مغنيه ممسوخه باشد كه             ،  زهره در حكايت وارده اي در اشارات جنبه الوهيت دارد             ((
بنابراين چنين نظري   .  اما جامي خود در قصه رمزي سلامان و ابسال تصريح كرده كه زهره رمز كمالات بلند است                   )).واخته  چنگ مي ن  

 .   در مورد جامي صائب نمي نمايد 

 . )٣٦٤ص، سلامان و ابسال : نك                                                                  ( 

  .٣٦٦ص، مان ه،  الاشارات -٤٢

  .١٢١ص، نگارش محمد روشن ، سلامان و ابسال ، عبدالرحمن ، جامي : نك ،  نيز -٤٣

  .٥٣٣ص، همان ،  ترجمه و شرح اشارات ابن سينا -٤٤

  .٣٦٦ص، همان ، الاشارات و التنبيهات ،  ابن سينا -٤٥

 : ت  در كتاب مدخلي بر رمزشناسي عرفاني با استناد به اين ابيات آمده اس-٤٦

حكيم هم عقل   ، فيض بالا را حكيم آمد لقب در نتيجه          :  جامي اين فيض علوي را هم با حكيم تمثيل مي كند و مي گويد                  ((
مگر آنكه عقل فعال و فيض عالم بالا را يكي بدانيم و يا حكيم را                ، فعال مي شود و هم ظاهراً فيضي كه از عالم بالا به وي مي رسد                 

 )).وريم فيض عقل فعال به شمار آ

 )١١٧ص، نگارش جلال ستاري  (                                                                                                          
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را موثر در جهان مي شمارد و مي        ) عقل فعال   (او به صراحت شاه     ، ابهامي در سخن جامي وجود ندارد       ، ولي به نظر نگارنده     
 : د گوي

 .                او شه فرمانده است و ديگران        زير فرمان وي از فرمانبران 

 )٣٦٣ص ،١. س                                                                             (

فيضي به شمار آورده    ، است  آن را متذكر شده     ) ٥٣٣ص، ترجمه و شرح اشارات     (حكيم را همچنانكه خواجه نصير      ، نيز جامي   
فيض بخشي و تأثير وي در جهان منبعث از مقام بالاست و            ، يعني  ... بر جهان فيضي كه     . كه از عالم بالا به عقل فعال افاضه مي شود           

 !اين تأثير و فيض بخشي بر او از عالم بالا پياپي است

  .١١٧ص ، ١٣٧٢، پ اول چا، نشر مركز ، مدخلي بر رمزشناسي عرفاني : جلال ،  ستاري -٤٧

  .٥٣٤ص، همان ، ترجمه و شرح اشارات و تنبيهات ابن سينا : حسن ،  ملكشاهي -٤٨

 .٣٦٦ص، همان :  ابن سينا -٤٩

  .٣٦٧ص،  همان -٥٠

 . همان -٥١

 . همان -٥٢

 .  همان -٥٣

  .١٧٦ص ، ١٣٧٧، چاپ اول ، طرح نو ، جامي : نجيب ،  مايل هروي -٥٤

  .٥٣٤ص، شرح اشارات و تنبيهات ابن سينا ترجمه و :  نك -٥٥

  .١١٨ص، همان : جلال ،  ستاري -٥٦

 .٧٧٢ص، همان ، تاريخ ادبي ايران :  ادوارد براوان -٥٧

نمايانگر سلامان و ابسال و صفحه است و صفحات ارجاعات در اين مورد مربوط به نسخه                   ) ص  ،ا  . س  ( توضيح اينكه علائم     ✼
 . مدرس گيلاني است 
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 :ت منابع و مآخذفهرس
  .Ú ١٤٠٣، في المطبعه آرمان ، الطبع الثاني ، دفتر نشر الكتاب ، تأليف الشيخ الرئيس ابن سينا،  الاشارات و التنبيهات -١

  .١٣٧٠، تهران ، چاپ هفتم ، چاپخانه سپهر ، دهخدا ،  امثال حكم -٢

 .١٣٦٢، چاپ پنجم ، ن انتشارات جاويدا، دكتر عبدالحسين زرين كوب ،  با كاروان حله -٣

 . ١٣٥٧، تهران ، نتشارات اميركبير ا، ترجمه و حواشي علي اصغر حكمت ، ادوارد براون ، ) از سعدي تا جامي ( ،  تاريخ ادبي ايران -٤

 .١٣٦٩، تهران ، چاپ هفتم ، انتشارات فردوس ، تأليف دكتر ذبيح االله صفا ،  تاريخ ادبيات در ايران -٥

  .١٣٥٦، چاپ دوم ، بنگاه ترجمه و نشر كتاب ،  شفق Õترجمه رضا زاد، تأليف هرمان اته ، ت فارسي  تاريخ ادبيا-٦

 .ش  . Ú ١٣٦٣،چاپ دوم ، كتابفروشي فروغي ، تأليف  سعيد نفيسي ،  تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسي -٧

  . ١٣٧٣، چاپ اول ، انتشارات جهاد دانشگاهي اصفهان ، ير شاهد به اهتمام ام، ... ميداني نيشابوري و ،  ترجمه فرائد الادب -٨

  .١٣٦٨، چاپ دوم ، انتشارات سروش ، نگارش دكتر حسن ملكشاهي ،  ترجمه و شرح اشارات و تنبيهات ابن سينا -٩

  .١٣٦٣، انتشارات توس ، تأليف علي اصغر حكمت ،  جامي -١٠

  .١٣٧٧، چاپ اول ، مان چاپ و انتشارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ساز، طرح نو ، نجيب مايل هروي ،  جامي -١١

، چاپ اول   ، انتشارات جامي   ، شرح و توضيح از دكتر سعيد قره بگلو و دكتر رضا انزابي نژاد                ، نظامي عروضي   ،  چهار مقاله    -١٢
١٣٧٦.  

  . ١٣٧٤، چاپ اول ، انتشارات سروش ، ادي دكتر ضياء الدين سج، تحقيق و نگارش ،  حي بن يقظان و سلامان و ابسال -١٣

  .١٣٧٠، چاپ چهارم ، انتشارات مهتاب ، به كوشش دكتر خليل خطيب رهبر ،  ديوان غزليات حافظ -١٤

  .١٣٧٥، چاپ چهارم ، انتشارات علمي و فرهنگي ، دكتر تقي پورنامداريان ،  رمز و داستانهاي رمزي در ادب فارسي -١٥

 . ش ١٣٠٦چاپ ، رمضاني ، تصحيح رشيد ياسمي ، جامي  ،  سلامان و ابسال-١٦

  .١٣٧٦، چاپ اول ، نشر ني ، تصحيح و تحقيق زهرا مهاجري ، جامي ،  سلامان و ابسال -١٧

  .١٣٧٣، چاپ اول ، انتشارات اساطير ، نگارش محمد روشن ، جامي ،  سلامان و ابسال -١٨

  .١٣٦٤، چاپ هفتم ، ت امير كبير انتشارا، دكتر محمد معين ،  فرهنگ فارسي -١٩

  .٣٧٠، چاپ پنجم ، انتشارات امير كبير ، تأليف دكتر ذبيح االله صفا ،  گنجينه سخن -٢٠

 .١٣٧٧، چاپ دوم از دوره جديد، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، علي اكبر دهخدا ،  لغت نامه -٢١

 .١٣٧٢، چاپ اول ، شر مركز ن، جلال ستاري ،  مدخلي بر رمزشناسي عرفاني -٢٢

  .١٣٧٣، تهران ، گردآوري ايرج افشار ، نوشته غلامرضا رشيد ياسمي ،  مقاله ها و رساله ها -٢٣

  . ١٣٧٠، چاپ ششم ، گلستان كتاب ، تصحيح مرتضي مدرس گيلاني ، جامي ،  هفت اورنگ -٢٤

 .١٣٧٦، چاپ اول ، شر ميراث مكتوب دفتر ن، ... تصحيح اعلاخان افصح زاد و ، جامي ،  هفت اورنگ -٢٥
 
 
 


